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 چکیده
وجوه قابل اهتمام در علم اجتماعی، رویکرد انتقادی آن است. در علم اجتماعی یکی از 

ویستی بنا شده، این مقوله کمتر مورد توجه قرار گرفته یشناسی پوزیتمدرن که بر معرفت
ورزی اجتماعی متفکران مسلمان قرار داشته که است. اما رویکرد انتقادی در کانون اندیشه

 تفسیر اجتماعی المیزان نمونه بارز آن است.
 این نوشتار رویکرد انتقادی تفسیر المیزان را به عنوان مسئلۀ اصلی خود بررسی نموده

دهد که المیزان بر اساس چه مبانی و در چه سطوحی و به این پرسش پاسخ می است
شناسی بنیادین به عنوان این پژوهش بر پایه روش گیرد.میاش را پیهای انتقادیاندیشه

ها از یافته است. جمع آوری دادههای اجتماعی شکلهای کلان در پژوهشیکی از روش
تحلیل محتوای کیفی صورت پذیرفته و نشان داده است که متن تفسیر المیزان نیز با روش 

الامری مصالح گانه: پذیرش واقعیت نفساش را بر اساس مبانی سهالمیزان رویکرد انتقادی
گرایی روش کسب معرفت اجتماعی و مفاسد اجتماعی، وحدت توحیدی جوامع و کثرت

در دو سطح نقد جوامع اسلامی اش را های انتقادیتنظیم نموده است و بر اساس آن، بررسی
  و نقد تمدن و فرهنگ مدرن سازمان داده است.
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 مقدمه
خاستگاه تاریخی علم اجتماعی را وجود مسائل و مشکلات اجتماعی و 

دهد. در واقع وجود برخی مشکلات در ل میدرک ضروت حل این مسائل شک
ای، اندیشمندان آن را به سمت تولید اندیشه، جهت تبیین هر فرهنگ و جامعه

و حل آن مسائل سوق داده است. از همین رو است که برخی، عالمان اجتماعی 
 اند.دانند که در پی شناخت و حل آسیب اجتماعیاجتماعی می طبیبان را

اعی بدون داشتن نظام ارزشی و امکان داوری و تحقق این غرض اجتم
صدور احکام ارزشی نسبت به وضعیت موجود اجتماعی امکان پذیر نیست. این 
نظام ارزشی، تعیین کنندۀ چهارچوب کلی زندگی اجتماعی جهت دستیابی به 

 دهد. سعادتی است که غرض فطری زندگی جمعی انسان را شکل می
اش که همان دلیل خطای روش شناختی شناسی از همان آغاز بهجامعه

محصور کردن علم در روش آزمون پذیر باشد، خود را از این مسئله به کنار 
دانست و به دلیل ناتوانی در ورود به امور هنجاری و تجویزی، به جدایی دانش 

دانشمند و »از ارزش حکم نمود. چنانکه ماکس وبر در کتاب معروفش 
های ارزشی مغایرت دارد. سشالات علم با داوری گوید: ماهیتمی« سیاستمدار

فریب ارزشی را نباید در کلاس درس مطرح کرد. این امور در حوزۀ کارهای عوام
 . در همین 86و 82: 1368گیرد که جایی در کرسی استادی ندارند وبر، قرار می

راستا است که به جدایی علم سیاست از سیاست هنجاری و عملی سیاستمداران 
قضاوت ارزشی، کاری اجتماعی و سیاسی و مربوط »ی داد. به اعتقاد وی: فتو

ها، به حزب و مانند آن است و حلقۀ درس، مستقل از هنجارها و ارزش
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« کندهای آزمون و بررسی را دنبال میهای آزمون پذیر را بیان و شیوهگزاره
  . 176و  27: 1389 پارسانیا، 

شناسی در هر دو رویکرد کلان تبیینی عهدر امتداد همین نگاه است که جام
فهم و توصیف و تبیین امور و شئون اجتماعی  رسالت خود را در و تفهمی،

های اجتماعی و کرد؛ بدون آن که بخواهد یا بتواند دربارۀ کنشخلاصه می
به خاطر همین رویکرد است که . نتایج آن، داوری ارزشی داشته باشد

کنند. در ا به ویژگی محافظه کاری توصیف میویستی ریشناسی پوزیتجامعه
های اجتماعی، جامعه شناسی را به محدود شدن به توصیف و تبیین پدیده واقع

جود جامعه که تنها به توجیه وضعیت مو است علم محافظه کار تبدیل نموده
است. به تعبیر  مند اجتماعیهای قدرتبه نفع گروهپردازد؛ وضعیتی که می

خواهد از کند و نمی، جامعه شناسی از جامعه، انتقادی جدی نمیمکتب انتقادی
اش را به یاری ساختار اجتماعی موجود فراتر رود. جامعه شناسی پایبندی

وانهاده است. به همین دلیل است که برخی بر این باورند  ستمدیدگان جامعه
ی باشد، ای برای انتقاد و محرک نوگرایکه جامعه شناسی به جای آن که وسیله

 به یک بخش جدایی ناپذیر جامعه موجود تبدیل گشته است.
شناسی باعث شده است تا آشکار شدن ضعف این دو پارادایم در جامعه

مکتب انتقادی فرانفکورت ظهور نماید که به جای توصیف و تبیین صرف، 
سی شیوۀ انتقادی را نیز مبنای کارش قرار دهد. ریتزر برخی از انتقادات آن را برر

های جامعه شناختی؛ از قبیل نموده است که نقد بر علم جامعه شناسی و نظریه
اش؛ انتقاد از جامعۀ جدید و اجزای سازنده مارکسیستی، پوزیتویستی و نیز نظریۀ
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  .199-203: 1379مثل فرهنگ و تکنولوژی نمونۀ آن است  ریتزر، 
یست تا در خدمت شناسی تنها یک علم ابزاری نمطابق این رویکرد، جامعه

ها و وضع موجود باشد؛ بلکه دانشی است که با داوری ارزشی نسبت به ارزش
های علمی خود را جهت گذار از نظام اجتماعی موجود، به هنجارها، توصیه

  .79: 1391پارسانیا،   دهدسوی نظام اجتماعی مطلوب انجام می
های از بنیانشناسی مکتب انتقادی نیز همچون دیگر رویکردهای جامعه

های ملکی و ظاهری کنند از جمله: جمود به لایهمعرفتی یکسانی تغذیه می
های پنهان و ملکوتی آن، محدود ساختن انسان به جهان، عدم باور به لایه

های اجتماعی با دیگر ابعاد هستی، که ابعاد مادی و نیز قطع ارتباط کنش
دهد. تفسیری و انتقادی را شکل میهای نظری هر سه رویکرد اثباتی و بنیان

وحیانی و عقل  هایدر این سه رویکرد استفاده از داده از همین روست که
 نظری و عملی در کسب معرفت اجتماعی جایگاهی ندارد.

بر این اساس، رویکرد انتقادی که بر خلاف رویکردهای پیشین 
مبنای خود را نه شناسی، علم اجتماعی و جامعۀ مدرن را به نقد کشیده، جامعه

عقل عملی و وحی بلکه عقل عرفی قرار داده است و با تکیه بر آن، شیوه 
 گیرد. اش را پی میانتقادی

شناسی پوزیتویستی، گامی به شناسی انتقادی نسبت به جامعههر چند جامعه
شود؛ ولی اتکای به عرف به عنوان منبع معرفتی مستقل، ماهیت جلو محسوب می

سازد؛ زیرا با توجه به ماهیت سیال عرف و ا با چالش مواجه میانتقادی آن ر
تواند به عنوان منبع معتبر علمی برای داوری های مختلف نمیتنوعش در فرهنگ
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های نسبت به فرهنگ جوامع دیگر قرار گیرد؛ همین مسئله، اعتبار داوری ارزشی
 سازد.این رویکرد را مخدوش و نامعتبر می

لمین بر خلاف علم اجتماعی مدرن، مطابق مبادی دانش اجتماعی مس
های توصیفی و تبیینی های اجتماعی تنها به جنبهدر شناخت پدیده اش،معرفتی

بسنده نکرده بلکه نگاه انتقادی را در کانون توجه خود قرار داده است. این 
مسئله در تفسیر اجتماعی به معنای عام و تفسیر المیزان به معنای خاص نیز 

توان نقطۀ عزیمت رویکرد اجتماعی اق دارد. نکتۀ قابل توجه این که میمصد
 مفسران را در همین نگاه انتقادی معرفی نمود.

تری دارد. المیزان رویکرد انتقادی در تفسیر اجتماعی المیزان جلوۀ روشن
های مختلف اجتماعی و ارائۀ توصیف و تبیین پردازی در حوزهدر کنار نظریه

اش و پیامدهای آن، بخش زیادی از اندیشه ورزی اجتماعی کنشمند از روش
 را به داوری ارزشی نسبت به فرهنگ و جوامع مختلف اختصاص داده است.

نقد علم و جامعۀ مدرن و نیز فرهنگ واقعی و شیوۀ زیست جوامع اسلامی از 
ترین وجوه امتیاز امتیازات روشی این تفسیر است که به عنوان یکی از روشن

لم اجتماعی وحیانی نسبت به علم اجتماعی مدرن، است. المیزن این روش ع
 دهد. را بر اساس مبانی معرفتی وحیانی سازمان می

این نوشتار در ابتدا مبانی معرفتی این رویکرد المیزان را بررسی نموده و 
های انتقادی علامه را در ابعاد مختلف بازخوانی سپس بر پایۀ آن مبانی، اندیشه

 کند.می
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 مباني معرفتي رویکرد انتقادي المیزان
رویکرد انتقادی نسبت به جامعه و فرهنگ، بر مدار برخی مبانی معرفتی 

تواند نگاه انتقادی در علم گیرد. در واقع یک متفکر در صورتی میشکل می
اجتماعی را دنبال کند که برخی مبادی معرفتی را پذیرفته باشد. پذیرش 

شناسی و گرایی روشی در معرفشناسی، کثرتدر هستی نقس الامریواقعیت
باشد که تفسیر اجتماعی ترین آن مبادی میوحدت توحیدی جوامع از مهم

 کند.اش را دنبال میالمیزان بر پایه این مبانی معرفتی رویکرد اجتماعی

  واقعیت نفس الامري مصالح و مفاسد اجتماعي -1
صالح و مفاسد واقعی، نقش بنیادی پذیرش وجود واقعیت نفس الامری و م

توان از داوری ارزشی نسبت به در رویکرد انتقادی دارد. در واقع زمانی می
های های دیگر و نقد آن سخن گفت که واقعیت نفس الامری ارزشفرهنگ

اجتماعی و اشتراک جوامع در قانونمندی اجتماعی پذیرفته شده باشد. اگر 
ها واقعیت نفس الامری ندانیم و برای فرهنگ های اجتماعی را مبتنی برارزش

های ارزشی، واقعیت عینی قایل نشویم و قانونمندی اجتماعی مشترک و نظام
جوامع را نپذیریم، نتیجه منطقی آن نسبیت فرهنگی خواهد بود، در این صورت 

ها و نقد هر فرهنگی در ظرف تحقق خودش خوب بوده و مقایسۀ فرهنگ
نا خواهد بود. تنها با وجود جهات اشتراک جوامع است که معبرخی از آنها بی

توان نظام ارزشی واحدی داشت و با تکیه بر آن به داوری دربارۀ سایر می
تکوینیات و واقعیات مشترک منشأ »های ارزشی پرداخت. به عبارت دیگر نظام
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سازد. شود که یک نظام ارزشی واحد را میهای مشترکی میتشریعیات و ارزش
های ارزشی، بسته به میزان ین نظام ارزشی مطلقاً خوب است و سایر نظاما

های ارزشی اختلاف و تباعدی که با این نظام دارند، بد خواهند بود. پس نظام
توان با یکدیگر مقایسه کرد و در باب بهتر یا بدتر بودن هر ها را میو فرهنگ

  .148: 1388 مصباح یزدی،  «یک از آنها نسبت به دیگری سخن گفت
یابد. واقعی زندگی اجتماعی بر محور مصالح و مفاسد واقعی سازمان می

بودن این مصالح و مفاسد از آن جهت است که با غایت وجودی انسان که 
همان کمال وجودی یا سعادت او باشد ارتباط دارد. این غایت وجودی به صورت 

فتۀ علامه طباطبایی: آن نیاز فطری در درون انسان قرار داده شده است. به گ
انسانی که انسان بواسطۀ آن، از سایر انواع حیوانی متمایز  غایت و سعادت عالیۀ

کند که خدای سبحان او را به ادوات و نیروهای مختلف شود، اقتضا میمی
مجهز و به او ترکیب وجودی خاصی عنایت کند؛ تا به تنهایی نتواند در رفع 

ش اقدام نماید و ناگزیر به زندگی اجتماعی شده این نیازهای عجیب و متنوع
گیری از فکر و اراده و کار دیگران بتواند در دستیابی به آن نیازها، تا با بهره

  .189،: 8ق، ج1425موفق گردد طباطبایی، 
اند و به گفته علامه اعتباریات اجتماعی که ابزار تنظیم مناسبات اجتماعی

تأمین این نیازهای  ن و کمالات او هستندحلقۀ واسط بین نیاز و نقص انسا
 . میزان پاسخگویی به 192: 16، ج1425فطری را بر عهده دارند طباطبایی، 

آن نیازها که در واقع تأمین کنندۀ مصلحت متناسب با ساختار وجودی انسان 
سازد و تأمین است او را گامی به سمت سعادت و کمال نهایی نزدیک می
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 آورد. کمال نهایی یا سعادت او را به ارمغان میمجموع مصالح در واقع 
بنابراین فرهنگ و ساختار اجتماعی و مجموعه اعتباریاتی که برای تنظیم 
روابط اجتماعی وجود دارد، نسبت به کمال وجودی انسان دارای مصلحت و 

شان نزدیک مفسده است. اگر فرهنگی، کنشگران اجتماعی را به کمال وجودی
ورت به عنوان فرهنگ صالح و دارای مصلحت واقعی توصیف سازد، در این ص

گردد، همچنین ممکن است موجب انحراف کنشگران از مسیر کمال و می
 شود.سعادت گردد که به عنوان فرهنگ فاسد شناخته می

های انسانی را علامه طباطبایی وجود مصلحت و مفسده واقعی کنش
افعال اختیاری خود به دنبال تکمیل نواقص ها با کند: ما انسانگونه بیان میاین

مان هستیم. از آنجا که برخی از افعال اختیاری وجودی خود و رفع نیازهای زندگی
ما مطابق سعادت مطلوب ما و برخی مخالف آن است، به ناگزیر جانب آن کاری 

بینیم و گیریم که ایمان به مصلحت آن داریم و سعادت خود را در آن میرا می
قوانین جاری و احکام عمومی و قوانین اجتماعی را به جهت  شود تاباعث میاین 

مطابقت آن با مصلحت و سعادت انسانی، واجب الاطاعه بشمریم. این مسئله 
گردد تا باور کنیم که آن مصالح و مفاسد، دارای وجود واقعی بوده و موجب می

مخالفت با آن مصالح ذهن و خارج دارند و موافقت و  ظرف تحقق بیرون از عالم
و مفاسد، در عالم تکوین نیز اثر دارد؛ بنابراین هر گاه افعال و احکام ما، مطابق 
آن مصالح واقعی ثابت در نفس الامر باشد، خود این افعال و احکام نیز دارای 

انجامد و در صورت مخالفت این افعال و گردد و به سعادت ما میمصلحت می
ی و هماهنگی با مفاسد واقعی، به ضرر و شرّ ما منجر با آن مصالح واقع احکام
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  .119 :7ق، ج1425گردد طباطبایی، می

 وحدت توحیدي جوامع -2
هایی برای تمایز جوامع وجود داشته در قلمرو زندگی بشر همواره ملاک

کند و قوم و ملت هایی که مرزهای مناطق را از هم جدا میاست؛ ملاک
های قومی و جغرافیایی نمونۀ آن هستند. ملاکدهند. متمایزی را شکل می

در تمایز کشورها مورد قبول  ای کلیامروزه استقلال سیاسی به عنوان ضابطه
 . معمولًا کشورها 124: 1370تی، بی، باتومور،  شناسان واقع شده استجامعه

کنند و وظیفۀ روابط خود را با دیگر جوامع بر اساس همین ملاک تنظیم می
کنند. در ر قلمرو سرزمینی و داخل مرزهای سیاسی خود تعریف میخود را د

 کنند. واقع ورای این مرزها، تکلیفی نسبت به دیگر جوامع احساس نمی
توان های قومی و جغرافیایی را نمیاز منظر علامه در منطق وحیانی، ملاک

های قومی که گیری جوامع و تمایز آن پذیرفت. ملاکبه عنوان عامل شکل
یابد، اگر چه گرایی در حیات اجتماعی ظهور میر قالب وطن دوستی و ملید

خاستگاه فطری دارد؛ ولی این ملاک اگر در تعاملات اجتماعی در سطح خرد 
مبنای رفتار اجتماعی کنشگران و در سطح کلان، مبنای تعامل کشورها قرار 

 کند.های فراونی را به اجتماع انسانی وارد میگیرد آفت
گیری اجتماعات های قومی برای شکلهر چند ملاک»علامه: گفته به 

بشری مبتنی بر نیازهایی طبیعی است که فطرت، او را جهت رفع آن نیازها، به 
گیرد. اما از دهد و بدین ترتیب وطن شکل میهایی سوق میچنین مرزبندی
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دارند؛  جهت دیگر این گونه اجتماعات، با برخی اقتضائات فطرت انسانی منافات
زیرا اقتضای فطرت انسانی این است که نوع انسان یک جامعه را شکل دهند 

های صالح برسند. در شان را جمع نموده تا بهتر به هدفو نیروهای پراکنده
حالی که انشعابات وطنی بر خلاف آن مطالبات فطرت است؛ زیرا جوامعی که 

تر سوق یافته و جسم به وطن خاص تعلق دارند به تدریج به سمت اتحاد بیش
گردند و در واقع دهند که از دیگر کشورها جدا میو روح واحدی را شکل می

گیرد و هر رود و تفرقه جایش را میوحدتی که فطرت دنبال آن بود از بین می
ها نسبت به دیگر جوامع دارند گری که انسانیک از این جوامع شیوۀ استخدام

که از روز اول دنیا تا به امروز ادامه داشته  گیرند؛ همان روشیرا در پیش می
   125: 4، ج1425طباطبایی، « است

تر بر ضد های قوینتیجه این منطق اجتماعی، جنایاتی است که دولت
هایی است که بشر همواره تجربه کرده کشورهای ضعیف مرتکب شدند و رنج
فت علم و گیری تمدن جدید؛ با پیشراست. امروزه نیز به رغم ادعای شکل

فناوری آن جنایات به شکل نوینی در حال پیگیری است. این جنایات نتیجۀ 
های قومی و وطنی برای تمایزات اجتماعی است. در واقع این گونه طبیعی ملاک

های استعمار دیگر جوامع زمینه نگرش است که در کنار دیگر عوامل فرهنگی
آن کریم، ملاک توحیدی را . به خاطر همین آفت است که قرسازدرا فراهم می

محور ارتباطات جوامع قرار داده است؛ ملاکی که ریشه در فطرت انسان دارد و 
دهد. در همین راستا است که قرآن گیری تلاش پیامبران را نیز شکل میجهت

های فرهنگی و قومی و ملی، یک کریم همۀ پیروان اسلام را فارغ از همۀ تفاوت
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ذلکَِ جَعلَنْاکمُْ أمَُّۀً وسَطَاً لتِکَوُنوُا شُهَداءَ علَىَ النَّاسِ، وَ وَ کَ »کند. ملت معرفی می
گونه شما را امّتى میانه قرار دادیم، تا بر و بدین 1یَکوُنَ الرَّسوُلُ علَیَْکمُْ شهَیِدا؛ً

 «. مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد...
های قومی و وطنی ملاک نویسد: قرآن کریمبا اشاره به همین مسئله می

 اند ملغی ساخته و در عوض، عقیده را جایگزینهایی که داشتهرا بخاطر آفت
ها  . بر همین اساس همۀ انسان125-126 :4، ج1425طباطبایی،   نموده است

ر را یک امت شمرده است؛ امت پیامبران و پیروان که تنها بر مدار پروردگا
  .263 :6، ج1425ایی، واحدی باید اجتماع نمایند طباطب

داوری ارزشی المیزان نسبت به جوامع و نیز تعیین سعادتمندی و عدم 
، سعادتمندی آن بر مدار همین مبنای معرفتی رخ داده است. مطابق این مبنا

شان، گروهی و نژادی و داخل مرزهای جغرافیاییجوامعی که در روابط درون
ود و امنیت و رفاه را برای مردم خ کنند و نظمهای انسانی را رعایت میملاک

سانیت های دیگر مرزهای انآورند؛ اما در تعامل با جوامع و فرهنگبه ارمغان می
 توان سعادتمند دانست. درند نمیرا می

مطابق همین رویکرد است که المیزان جوامع غرب را به خاطر تعامل غیر 
ف ه جامعه حیوانی توصیشان، بانسانی با جوامع بیرون از مرزهای جغرافیایی

  .276 :7، ج1425کند طباطبایی، می

                                                   
 .110آیه . و سوره آل عمران، 143. سوره بقره،آیه  1
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 اجتماعي  گرایي روشي کسب معرفتکثرت-3
های های اجتماعی را از روشمبانی معرفتی المیزان، روش شناخت پدیده

سازد. فطری بودن زندگی اجتماعی، غایات علم اجتماعی مدرن متمایز می
دی جهان هستی و عدم انحصار بنوجودی انسان در زندگی اجتماعی، لایه

ندی واقعیت در سطح ملکی و مادی، ارتباط انسان با سایر مراتب هستی و قانونم
دهد. بر اساس این حاکم بر زندگی اجتماعی بخشی از آن مبانی را شکل می
را به روش تجربی  مبانی است که المیزان، روش شناخت و حل مسائل اجتماعی

؛ عی هنجاری را دور از دسترس و غیر علمی بداندکند تا علم اجتمامنحصر نمی
شمرد. بلکه استفاده از حس و عقل و وحی را در شناخت اجتماعی ضروری می

ها، امکان داوری ارزشی نسبت به فرهنگ بر اساس همین مبانی معرفتی است که
اش را پی شود و المیزان نیز با تکیه بر این مبانی رویکرد انتقادیتوجیه پذیر می

 گیرد. می
رویکرد انتقادی المیزان متفاوت از رویکرد فرانکفورت است که عقل عرفی 

دهد و در واقع المیزان عرف را به عنوان یکی از منابع را مبنای خود قرار می
به  را گوید؛ آنداند. قرآن کریم نیز که از عرف سخن میمعرفت علمی نمی

ا هنگامی که بر مدار عقل و یا نگرد. این شناخت را تعنوان منبع معرفت نمی
داند و پیروی از آن را در صورتی که در افق گرفته باشد، معتبر میوحی شکل

 . بخش 271: 1391پارسانیا، « داندایز نمیشناخت علمی و عقلی نباشد، ج
هایی تعلق گرفته که زیست و ارزش دی از آیات قرآن کریم به نقد شیوۀزیا
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و  1نقد بت پرستی ارزشی وحیانی سازمان یافته است.بیرون از چارچوب نظام 
 آن است. نمونۀ 2خرافی مثل امتیازات موهوم اجتماعی یهاارزش

های عقل عملی داوری های وحیانی و دادهالمیزان بر مبنای نقل یا آموزه
دهد. از منظر المیزان: عقل به یک اعتبار به نظری و اش را سازمان میارزشی

 شود. عقل نظری همان نیروی درونی است که حقایق اشیاءعملی تقسیم می
 :8ق، ج  1425همان،     یا ضرورت و امکان 148: 2ق، ج 1425 طباطبایی، 

که متعلق آن، عمل انسان  کند اما عقل عملی آن نیرویی است  را درک می55
 :14ق، ج 1425است از این جهت که شایستگی انجام یا ترک دارد همان، 

فهمد کند، مصالح و مفاسد اجتماعی را مین و قبح اشیاء حکم می  به حس98
؛ 180، و 148: 2ق، ج  1425 طباطبایی،  کندو مجازات اجتماعی را تأیید می

  ظرف تحقق این عقل، زندگی اجتماعی است 55 :8؛ ج 296 :7؛ ج 266: 5ج
یک اش تحرکند و عواطف و احساسات باطنیکه حوادث خیر و شر را تجربه می

کند که گاهی به خطا و گاهی راه شود و متعاقب با علم و اراده عمل میمی
                                                   

سْبُنا ما وَجدَْنا علََیْهِ آباءَنا أَوَ  وَ إذِا قِیلَ لَهُمْ تعَالَوْا إلِى. »1 سُولِ قالُوا حَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إلِىَ الرَّ
به سوى »لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یعَلْمَُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتدَُونَ؛ و هنگامى که به آنها گفته شود: 

سوى پیامبر بیاییدآنچه خدا نازل کر ایم آنچه را از پدران خود یافته»گویند: مى« ده و به 
دانستتتند و هدایت نیافته آیا نه چنین استتت که پدران آنها چیزى نمى« ما را بس استتت

  .104سوره مائده، آیه « بودند
شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمکَُمْ وَ جعَلَْناکُمْ یا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خلََقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى. »2  

قاکمُْ؛اى مردم ما شتتتما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره ها قرار ها و قبیلهعِندَْ اللَّهِ أَتْ
سوره « ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماستدادیم تا یکدیگر را بشناسید ولى گرامى

  .13حجرات، آیه 
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رود تا این که در شناخت خیر و شر و نفع و ضرر مهارت کسب صواب می
  .317 : 8ج ق، 1425کند طباطبایی، می

 نقدهاي اجتماعي المیزان سنخ شناسي 
های اجتماعی انتقادی المیزان در ابعاد پس از بیان مبادی معرفتی، اندیشه

المیزان در تفسیر آیات مختلف شیوه گیرد. مختلف مورد بررسی قرار می
توان در دو دسته می ها راآن اندیشهاش را دنبال نموده است. بطور کلی انتقادی

نقد بر فرهنگ واقعی جوامع  -2 و غرب نقد بر فرهنگ و جامعۀ - 1: بیان نمود
 اسلامی 

 نقد تمدن و جوامع مدرن -1
 هایی برایشود، ظرفیتتمدن جدید که جهان غرب، مظهر آن شناخته می

این جهان ایجاد نموده و باعث تمایز آن از دیگر جوامع گردیده است. پیشرفت 
علمی و فنی بارزترین ویژگی آن است. این امتیاز موجب شده است تا دربارۀ 

ها باعث یرد. از سوی دیگر، آن ظرفیتهای زیادی صورت گپردازیآن، نظریه
شده تا بسیاری از متفکران غرب، تمدن جدید و جهان اجتماعی غرب را مظهر 

نمایند. معمولًا تفسیرهای تک خطی از تاریخ نیز  تکامل جوامع بشری معرفی
در همین چارچوب صورت پذیرفته است. در این نگاه، جامعۀ غرب؛ به عنوان 

شود که فرجام حرکت تاریخی بشر رسیدن به این ی میای معرفمدینۀ فاضله
قله مطلوب خواهد بود. جهان غرب تلاش کرده است تا این نگاه را به دیگر 
جوامع؛ بویژه جوامع اسلامی نیز منتقل نماید و از کانال نخبگان علمی، فرهنگ 
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 عمومی را در نوردد؛ چنانکه در این مسئله به توفیقات زیادی نیز دست یافته
 است.

های اجتماعی ناظر موضوع علم اجتماعی مدرن، جهان غرب است و نظریه
اند؛ به مسائل همان جامعه و بر اساس دخیرۀ معنایی تمدن جدید، تولید شده

توسط نخبگان بدون کمترین  ها،اما در امتداد همان نگاه است که آن نظریه
 کار گرفته شود.دخل و تصرف، برای تحلیل مسائل اجتماعی جهان اسلام به 

آمیز بسیاری در حالی که پیشرفت علمی و فنی جامعۀ غرب، نگاه تحسین
ای که حتی برخی از را به فرهنگ و تمدن آن؛ معطوف نموده بود؛ به گونه

مفسران نیز بر آن شدند تا قرآن کریم را به نفع علم مدرن به تأویل ببرند، 
این فرهنگ و پیامدهای آن در های بنیادی علامه طباطبایی با اشاره به ضعف

گیرد و تلاش میاش را پیجهان بشری، بویژه جوامع اسلامی، رویکرد انتقادی
کند با کنار زدن نقاب علمی و فنی، چهرۀ دیگری از واقعیت این تمدن را می

 به بشریت نشان دهد. 
کند که صاحب المیزان نقد خود را متوجه مبانی معرفتی تمدن غرب می

گرایانه به هستی و منحصر نمودن جهان به ت از: رویکرد مادیعبارت اس
سطوح ظاهری و ملکی. این رویکرد نه تنها در جامعۀ غرب؛ بلکه در طول 
تاریخ بشر منشأ بسیاری از انحرافات فرهنگی و مفاسد اجتماعی بوده است. 
یکی از عوامل انحرافات فرهنگی مردم در مواجهه با پیامبران، همین رویکرد 

 بوده است.
شمرند که به مفسران؛ قوم بنی اسرائیل را نمونۀ روشن این واقعیت بر می
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خاطر فرو رفتن در مظاهر حسی، به معرفت و شیوۀ زندگی غیر حسی 
 . مصباح 210: 1ق، ج 1425آوردند طباطبایی، اندیشیدند و ایمان نمینمی

سامری را در   . آنچه زمینۀ تزویر و سوء استفاده 311- 312: 1377یزدی، 
فراهم نمود و پرستش گوساله را در میان قوم  ع  غیبت حضرت موسی 

گرایی بنی اسرائیل بود؛ زیرا آن کس که براساس ممکن ساخت، حس ع  موسی
آورد، اگر ابزار شناخت شناسد و مطابق آن ایمان میشناخت حسی جهان را می

گردد، دست از ایمان و حس او عوض شود و یا آنکه متعلق حس او دگرگون 
 ع  اسرائیل اینگونه بود که با دیدن عصای موسیدارد و ایمان بنیخود بر می

ایمان آوردند و از آن پس چون مشاهده کردند جسدی گوساله گونه بانگ 
 .  246-247: 1378جوادی آملی،   برآورد به سامری گرویدند

قعیتی ورای گرا است که به وابه گفتۀ علامه: تمدن غربی تمدن حس
های حسی تکیه عناصر مادی توجه ندارد و از این رو تنها به داده

  بر همین اساس عقلانیت ابزاری، هویت 210: 1ق، ج1425دارد طباطبایی، 
ای را رقم دهد. این نوع عقلانیت زندگی احساسیمی تمدن غرب را شکل

این عقلانیت گیرد. هدف زند که بر مدار خواهش و میل انسان سازمان میمی
استفادۀ حداکثری از منابع مادی است؛ چه مطابق حق باشد یا نباشد. بر همین 

شود و اساس، قوانین اجتماعی بر پایۀ میل و خواست اکثریت وضع و اجرا می
ای نسبت به اخلاق و معارف اصلی ندارند. در واقع مردم در ورای هیچ وظیفه

  . 87: 13؛ ج101: 4ق ج1425قوانین، آزادی کامل دارند طباطبایی، 
گرفته باشد ای شکلای را که با چنین ویژگیعلامه نظام اجتماعی و تمدنی
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از گیری نویسد: هنگامی که بهرهشمرد، چنانکه میغیر انسانی و حیوانی می
گی بر مشتهیات تمتعات مادی و غریزه استخدام هر وسیله برای رسیدن و چیره

ماند تا در این صورت فرصتی برای او باقی نمی نفسانی، محبوب انسان شده،
در گنجینۀ معارف و حقایق موجود در فطرت انسان جستجو نماید و مسیر حیات 
خود را بر اساس آن تنظیم کند و هنگامی که این ویژگی بر جامعه مسلط شود 

عنوان ظرف و بستری خواهد  و در واقع به فرهنگ عمومی تبدیل گردد، خود به
چیزی از فضائل  سازد و دیگرراد را در تمتعادت مادی محصور میشد که اف

ای ای که به تدریج به جامعهانسانی در آن جریان نخواهد داشت؛ به گونه
حیوانی تبدیل خواهد شد. ایشان جامعۀ پیشرفتۀ غرب را مصداق چنین 

ت ور شده و تسلیم تمتعاای که در مادیات غوطهکند؛ جامعهای معرفی میجامعه
امور معنوی و آنچه که  مادی گشته است و همین آنان را از تفکر نسبت به

ق، 1425شود باز داشته است طباطبایی، موجب سعادت حیات حقیقی شان می
در بنابراین هر چند تمدن غرب موجب برتری کشورهای غربی .  276: 7ج 

یش داده است، گیری از منابع مادی را افزاشان در بهرهو تواناییعده گردیده 
توان اخروی و معنوی، نمیاما این جوامع را به خاطر دور شدن از سعادت 

  . 101و  104: 4ق، ج1425سعادتمند دانست طباطبایی، 
های اجتماعی جوامع بشری علامه با تکیه بر همین مبنا، کیفیت دگرگونی

 کند. از نظر ایشان، جوامع بشری هر چند در سیر حرکترا ارزیابی می
هایی را تجربه نموده اش از بساطت به سمت پیچیدگی رفته و پیشرفتتاریخی

ای بین توان همواره تکاملی تفسیر کرد؛ زیرا ملازمهاست؛ اما این تحول را نمی
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های مادی و اجتماعی و استکمال معنوی وجود ندارد. تاریخ، تکامل در زمینه
قرار  های مادی در اوجمندیبهرههای زمینه که در دهدهایی را نشان میتمدن

ای از کمالات معنوی نبرده بودند؛ تمدن بابل و مصر نمونۀ آن داشتند؛ اما بهره
است. این روند تاریخی تا به امروز نیز ادامه داشته است و چه بسا برخی جوامع 

  .354و  133 :2ق، ج1425سیر قهقهرایی را پیمودند طباطبایی، 
های اجتماعی فراوانی اشاره اش به زیانهای انتقادییعلامه در ادامۀ ارزیاب

بویژه جوامع اسلامی متأثر  بر جامعۀ غربی و غیر غربی کند که این تمدنمی
از این فرهنگ، تحمیل نموده است که گسترش فساد و فحشا، نمونۀ بارز آن 

ضابطۀ کند: اختلاط بیاست. علامه این واقعیت اجتماعی را چنین توصیف می
ن و مرد و رهایی جامعه در کامجویی جنسی باعث گسترش فحشا در جامعۀ ز

توان فردی ای که از هزار نفر زن و مرد به سختی میغربی شده است؛ به گونه
را یافت که از ننگ زنا پاک مانده باشد. این مسئله، تولد فرزندان نامشروع را 

، فردی را یافت که توان از میان مردانبه دنبال داشته است و به سختی می
نسبت به مشروع بودن فرزند خود یقین داشته باشد. این فحشا به تدریج به 

،: 4ق، ج1425گرایی نیز انجامیده است  طباطبایی، زنای با محارم و همجنس
البته با رسوخ فرهنگ غرب در جوامع اسلامی و   .87: 13؛ ج185و  315

اف، مفاسد اخلاقی زیادی جایگزینی فرهنگ برهنگی با فرهنگ حجاب و عف
  .351 :4ق، ج1425در این جوامع نیز ایجاد شده است  طباطبایی، 

که خود -گیری فاصله طبقاتی فزاینده علامه از قشربندی اجتماعی و شکل
آورد به عنوان دیگر پیامد سوء های اجتماعی فراوانی را به دنبال میآسیب
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از ظهور تمدن غربی، در امور  نویسد: مردم پسکند و میتمدن غربی یاد می
های حیوانی و زمینی و تلاش در جهت استفادۀ حداکثری از مشتهیات و هوس

نفسانی غرق شدند و همۀ توان خود را در این راه به خدمت گرفتند، در نتیجه 
باب انفاق بسته و در مقابل، باب ربا باز شد. این مسئله باعث جمع شدن ثروت 

ثروت از یک سو و محرومیت اکثر مردم از سوی  در دست صاحبات قدرت و
دیگر گردید و همین فاصلۀ طبقاتی، نزاع و اختلاف اجتماعی بین دو این طایفه 
را ایجاد نمود که جنگ جهانی و ظهور کمونیسم و از بین رفتن حقیقت و 

: 2ق، ج1425فضیلت و سکونت آرامش از آثار همین وضعیت است  طباطبایی، 
384.  

دت توحیدي در نگاه انتقادي المیزان نسبت به تمدن محوریت وح
 غرب

وحدت توحیدی که در بخش مبانی بدان اشاره شد، یکی از معیارهایی است 
اش را شکل داده است. داوری نسبت به بر مدار آن رویکرد انتقادی که المیزان

جوامع غرب و حیوانی دانستن آن، به رغم نکات مثبتی که دارد، بر مدار همین 
 معیار صورت پذیرفته است.

ها است؛ رعایت تردیدی نیست که غرب در درون خود دارای برخی زیبایی
توان با تکیه بر این نظم اجتماعی و کار و تلاش نمونۀ آن است؛ حال آیا می

هایی که در روابط اجتماعی جوامع غربی وجود دارد به داوری بین آن و زیبایی
ها اش با اشاره به این زیبایینگاه انتقادیسایر ملل پرداخت؟ علامه در 
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تواند ها و نکات مثبت در روابط درون گروهی نمینویسد: صرف وجود زیباییمی
ها باشد؛ بلکه باید شخصیت اجتماعی جوامع ملاک داوری بین جوامع و تمدن

 . 105: 4ق، ج1425را در نوع تعامل با دیگر جوامع ملاحظه نمود طباطبایی، 
آنچه در مبانی معرفتی المیزان گذشت، علامه بین وحدت توحیدی و مطابق 

داند. افکند و معیار توحیدی وحدت را وحدت تدینی میوحدت عرفی تمایز می
در این نگاه، تفاوتی بین انسان و انسان دیگر یا جامعه با جامعه دیگر وجود 

داوری ارزشی بین معنا خواهد بود. بر این اساس، ندارد و مرز جغرافیایی نیز بی
ها باید بر پایۀ وحدت تدینی صورت پذیرد. المیزان نیز از این منظر تمدن تمدن

کند و با ملاحظۀ شخصیت اجتماعی غرب در مواجهه با غرب را داوری می
کند: اگر پژوهشگری متفکر، دیگر جوامع، تمدن غرب را این گونه توصیف می

نهضت جدید اروپایی شروع شده تاریخ حیات اجتماعی غرب را از روزی که 
های فقیر و ضعیف تعمق ها و نسلشان با امتمطالعه نماید و دربارۀ تعامل

شان دربارۀ رأفت و فهمد که همۀ ادعاهای بشر دوستانهکند، بدون درنگ می
خیرخواهی و آزادی و غیره دروغی بیش نیست و آنان هدفی جز بردگی 

گیری نمودند؛ های مختلف پیبا روشاین هدف را  های ضعیف ندارند.امت
گاهی با لشگرکشی و حملۀ نظامی، گاهی از راه استعمار و گاهی به نام حفظ 
منافع مشترک و گاهی تحت عنوان کمک به حفظ استقلال و گاهی به عنوان 

تواند چنین دفاع از حقوق طبقات محروم. هیچ فطرت انسانی و سالمی نمی
ر چند نظر دین و وحی را نسبت به سعادت جوامعی را سعادتمند شمرد؛ ه

  .107و  106: 4ق، ج1425نشناسد طباطبایی، 
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شمرد و این علامه این تمدن را عامل بردگی جدید در دنیای کنونی می
دهد: هر چند بردگی رسمی که مرد و زن را به گونه توضیح میواقعیت را این

ه است؛ ولی غرب نوع کردند ملغی شدعنوان غلام و کنیز، خرید و فروش می
دیگری از بردگی را جایگزین آن نموده است. حوادث جنگ جهانی دوم 

های مغلوب را وادار به تسلیم بدون قید ای از این بردگی است که دولتنمونه
شمارشان را به تاراج بردند و شرط کردند و کشورشان را اشغال کردند، اموال بی

ردند و به هر کاری که خواستند وادارشان ها نفر را به داخل کشور بو میلیون
گیرند. بردگی غیر از این نیست میکردند و تا به امروز نیز همین روش را پی

 ای اراده و عمل دیگران را تملک نمایند و افراد قوی حکم شان راکه عده
 مطابق میل خود، در حق افراد ضعیف و ذلیل اعمال نمایند 

ای سیاسی برای دگی توسط غرب را بازیصاحب المیزان اعلان الغای بر
به تاریخ استعمار  کند و در همین راستاگیری معرفی مینوع دیگری از برده

ها و کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکایی و جنایات و خونریزی غرب در
شمارشان در این مناطق و نیز جنایات هتک نوامیس و چپاول اموال بی

کند و آن س در الجزایر و کشورهای عربی اشاره میکشورهای فرانسه و انگلی
؛ 354-355: 6ق، ج1425شمرد  طباطبایی، را نمونۀ دیگر همین واقعیت می

  .295: 12ج

 نقد جوامع اسلامي -2
از رویکرد  ینقد به وضعیت موجود یا فرهنگ واقعی جهان اسلام وجه دیگر
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از فرهنگ غنی اسلام، انتقادی المیزان است. جهان اسلام به رغم برخورداری 
برد و این واقعیت از جمله مسائلی میو عقب ماندگی رنج مسئلۀ انحطاط اما از 

ه گرایش به تفسیر اجتماعی را در علمای اسلام ایجاد نمود است که انگیزۀ
کند که امع اسلامی اشاره میبه مفاسد جواست. المیزان در مجلدات مختلف 

ترین مفاسدی که علامه بدان داشته است. مهمل دنباه غرب را ب زمینۀ سلطۀ
 لعب و شهوات و از؛ انحطاط اخلاقی، فرو رفتن در لهو و ندعبارت کنداشاره می

ها و انحطاط اخلاقی، ه شیوع این گونه کجرویمنکرات کاخلاقی و مفاسد 
: 1ق، ج1425ست  طباطبایی، دنبال داشته اها را به شکسته شدن همۀ حریم

مخالفین دین اسلام آن را به ماهیت این دین است تا  شدهو باعث   186
  .191-192 :4ق، ج1425و قوانین اجتماعی آن اسناد دهند طباطبایی،  وحیانی

علامه در راستای این ارزیابی انتقادی از فرهنگ واقعی جهان اسلام به 
پردازد. ایشان سقوط تمدن اسلامی می های فرهنگی و اجتماعیتبییین زمینه

ترین عامل ار گذاشته شدن این دین وحیانی را از متن زندگی به عنوان مهمکن
توان در پاسخ انتقادی المیزان به دیدگاه را می مسئلهکند. این معرفی می

تبع آنان  گرفت. برخی از متفکران غرب و بهمنتقدین قوانین وحیانی پی
جوامع  اسلامی تلاش کردند تا عقب ماندگی نویسندگان سکولار جامعۀ

این دیدگاه را ناشی از علامه اسلامی را به احکام و معارف آن مستند سازند. 
این دیدگاه از خلط بین طبیعت حکم صالح »نویسد: شمرد و مییک مغالطه می

ای از معارف اعتقادی و خیزد. اسلام، مجموعهو طبیعت مردم فاسد بر می
متناسب و مرتبط با یکدیگر  اشاخلاقی و قوانین عملی است که اجزای سه گانه
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هستند؛ بنابراین هنگامی که برخی اجزای آن فاسد شود، همه اجزای آن نیز 
  .192 :4ق، ج1425طباطبایی، « واهد دادفاسد شده و اثرش را از دست خ

در نگاه المیزان، آن دینی که سعادت بخش حیات اجتماعی انسان است و 
حضرت در جامعه جریان  دکی پس از آنآورنده آن است تنها ان  ص پیامبر اکرم

امیه و پیروان آن شد. با احکام داشت؛ اما به تدریج بازیچۀ دست حاکمان بنی
دین بازی کردند و حدود و سیاسات دینی را کنار زدند و در واقع چیزی از اسلام 

 1سوره بقره 229علامه در تفسیر آیه   186: 1ق، ج1425نمانده بود طباطبایی، 
با اشاره به واقعیت یاد شده، عمل به ظواهر اسلام و ترک روح و باطن آن را 

 عامل انحطاط جوامع اسلامی به شرح ذیل بیان کرده است.
نباید بین احکام فقهی و اصول اخلاقی اسلام تفکیک کرد. مجرد عمل به 
ظواهر دین و جمود در ظواهر دین کافی نیست. این روش در واقع از بین بردن 

صالح شریعت و غرض دین است که همان سعادت حیات انسانی باشد. م
خاطر این بود که تنها به ظواهر دین تمسک ه انحطاط و سقوط مسلمین ب

                                                   
ریِحب بِإِحسْتتانٍ وَ لا یَحِلُّ لکَُمْ أَنْ تأَْخذُوُا ممَِّا الطَّلاقُ. »1  مَرَّتانِ فَإِمسْتتاکب بمِعَْرُوفٍ أَوْ تسَتتْ

جُناحَ  آتَیْتمُُوهُنَّ شتَیْئاً إِلاَّ أَنْ یَخافا أَلاَّ یُقِیما حدُُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیما حدُُودَ اللَّهِ فَلا
ما فِیمَا  أَُولئِکَ هُمُ علََیْهِ َّهِ ف دََّ حدُُودَ الل دَُوها وَ مَنْ یَتعَ َّهِ فَلا تعَْت ْکَ حدُُودُ الل ِهِ تلِ افْتدَتَْ ب

شتن، الظَّالمُِونَ؛ طلاق ]رجعى ست. پس از آن یا ]باید زن را[ به خوبى نگاه دا [ دو بار ا
اید، چیزى هیا به شتتایستتتگى آزاد کردن و براى شتتما روا نیستتت که از آنچه به آنان داد

[ در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند پس اگر بیم دارید بازستانید. مگر آنکه ]طرفین
دارند، در آنچه که ]زن براى آزاد کردن خود[ فدیه دهد، که آن دو، حدود خدا را برپا نمى

 «.گناهى برایشان نیست
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  . 235 :2ق، ج 1425ض نمودند طباطبایی، باطن آن اعرا کردند ولی از روح و
 ثیرسلمان در امر دینی، تأتساهل معلامه در همین راستا با اشاره به نقش 

 کند: شان این گونه بیان میدر افول تمدنیآن را 
که عملکرد  است جریان تاریخ این سخن قرآن کریم را تصدیق نموده»

امور جامعه به دست دشمنان دین  ر تساهل در امر دین و سپردن ادارۀمشمنین د
وط اسلامی به اوج ذلت سق هایامت تا است و دوست گرفتن آنان باعث شده

جان و ناموس خود ای که مالک مال و به گونه ارت قرار بگیرندکنند و مورد غ
از مواهب  دهند تادهند و نه اجازه میا میمرگ و حیات به آنه نیستند، نه اجازۀ

های شان رخت زندگی بهره ببرند. دین از میان آنها هجرت کرد و فضیلت
  .409 :2ق، ج 1425طباطبایی، « بربست

 راه حل المیزان
به طرح دیدگاه انتقادی نسبت به وضعیت موجود بسنده نکرده  علامه تنها

است؛ بلکه سازوکار حل این مشکل اجتماعی و عقب ماندگی را نیز بیان نموده 
است. ایشان این سازوکار را در بازگشت به قرآن و ادارۀ حیات اجتماعی بر 

یابد. به گفتۀ صاحب اساس قوانین وحیانی که همان دین فطری است می
میزان: زندگی اجتماعی نیاز به قوانینی دارد که در صورت عملی شدن، امور ال

گردد و هر فردی در جایی یابد و اختلافات ضروری نیز رفع میمردم نظم می
دست  به سعادت و کمال وجودی خودش گیرد وکه شایستۀ آن است قرار می

هستند که خاصیت  نیازهایی قوانین عملی، ناشی از یابد. این احکام ومی
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کند و این همان معنای فطری بودن دین است. در وجودی انسان ایجاب می
واقع دین عبارت است از؛ مجموعه احکام و قوانینی که ساختار وجودی انسان، 

هایی که هستی طلبد. به عبارت دیگر؛ دین عبارت است از سنتآن را می
عه اقامه گردد، جامعه اصلاح کند که اگر در جامعمومی عالم آن را اقتضاء می

رسند و در صورت محقق گردد و افراد به غایات و کمال مطلوب خود میمی
نیز مزاحمت ایجاد  برای نظام عمومی هستی نشدن، جهان انسانی فاسد شده و

  .12:199ج   کندمی
از منظر قرآن کریم نسخۀ شفای جامعه را تنها در روابط اجتماعی مبتنی 

توان جستجو کرد. در غیر این صورت جامعه انسانی وحیانی میهای بر آموزه
آن نیست. چنانکه  گیرد که گریزی ازای قرار میدر درون حصار خود ساخته

شناسان از آن جهان مدرن در چنین حصاری قرار گرفته است و برخی جامعه
کنند. وصف آهنین بودن، نشانگر تصلب و سختی آن به قفس آهنین یاد می

 است.
قفس آهنین بودن این جهان از آن جهت است که ساختار آن بر مدار 
عقلانیت ابزاری و تمایلات غریزی انسان ساخته شده است. تا مادامی که 

روابط  تمایلات انسان بر مدار طبیعت و نه اقتضائات فطری سازمان گیرد و
 همان تمایلات و بر محور عقلانیت ابرازی تنظیم گردد، اجتماعی بر اساس

 رهایی از این قفس امکان پذیر نخواهد بود.
ای آفرید که میل به ساختار وجودی انسان را خدای سبحان به گونه

های انسانی از افق طبیعت فراتر نهایت دارد، بنابراین مادامی که خواستهبی
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نرود و مناسبات زندگی در قلمرو طبیعت محدود شود، رهایی از تنگناهای آن 
وَ مَنْ » فرماید:د بود. قرآن کریم با اشاره به این حقیقت میامکان پذیر نخواه

؛ و هرکس أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَۀً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ القِْیامَۀِ أَعْمى
سوره طه، آیه « گردان شود زندگى تنگ و سختى خواهد داشتاز یاد من روى

124.  
معطوف به همان مبانی انسان شناختی وحیانی  زندگی تنگ مورد نظر آیه،

است که بدان اشاره شده است و ارتباطی با کمی یا زیادی درآمد زندگی؛ به 
عبارت دیگر فقر و غنا ندارد. به گفته علامه: تنگ بودن زندگی از آن جهت است 

 بنددکه انسانی که خدا را فراموش نموده و از او بریده است، تنها به دنیا دل می
کند و دهد و برای رسیدن به آن تلاش میو آن را یگانه مطلوب خود قرار می

ورزد. اما معیشتی مندی از آن اهتمام میتنها به اصلاح و توسعۀ این دنیا و بهره
دهد؛ زیرا های او را پوشش نمییابد؛ زیاد باشد یا کم، خواستهکه بدان دست می

منافع  کند و هموارهاو را راضی نمی به هر چه از این منافع دنیوی برسد نفس
 کند که تا بی نهایت نیز ادامه دارد؛ به همین دلیلتر را تقاضا میبیشتر و وسیع

قلب او همیشه در تنگی نسبت به چیزهایی که آروزیش را دارد؛ ولی هنوز بدان 
برد. این افزون بر غم و اندوه و نگرانی و اضطراب و نرسیده است به سر می

است که از نزول بلایا و عوارضی؛ چون مرض و مرگ و نیز حسد حسودان ترسی 
ناکامی تلاش و از دست دادن محبوب خود احساس  و کید دشمنان و

  . 225: 14ق، ج1425کند طباطبایی، می
ای که مناسبات آن بر مدار عقلانیت ابزاری سازمان گیرد، بنابراین هر جامعه
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آن خواهد بود که جهان اجتماعی غرب  قفس آهنین، واقعیت جدایی ناپذیر
مصداق آن است. به گفتۀ برخی اندیشمندان بسط و توسعه جهانی که از طریق 
معانی بنیادین و مفاهیم کلیدی جهان متجدد؛ یعنی سکولاریسم، روشنگری، 

گرفت، آدمی را با قفس و زندانی مواجه ساخت که آن را  اومانیسم و.... شکل
  . 163-164، 1391داند پارسانیا، میساخته و پرداخته خود 

در این صورت تلاش مکاتبی که در صددند تا در چهارچوب نظام معرفتی 
غیر وحیانی نسخه رهایی بخش به جامعه انسانی ارائه دهند ناکام خواهد بود. 

ای یافت که وحی، تنها راه رهایی از این قفس آهنین را باید در نظام اجتماعی
گذارد. قرآن کریم، این واقعیت را ی انسان فراروی او میمطابق نیازهای فطر

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ » یکی از اهداف پیامبران معرفی کرده است.
نْهاهُمْ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراۀِ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهمُْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَ

عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحرَِّمُ عَلَیْهمُِ الْخَبائِثَ وَ یَضعَُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
[ پیروى آنها که از فرستاده ]خدا[ پیامبر ]امىّّ 1وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ... ؛

یابند ى که نزدشان است مىکنند کسى که صفاتش را در تورات و انجیلمى
ها را براى دارد پاکیزهدهد و از منکر باز مىو آنها را به معروف دستور مى

کند و بارهاى سنگین و شمرد ناپاکها را تحریم مىآنها حلال مى
 «.دارد... [ برمىزنجیرهائى را که بر آنها بود ]از دوش و گردنشان

 

                                                   
 .157آیه  اعراف، . سوره 1
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 گیري نتیجه
های قادی المیزان مورد بررسی قرار گرفت. یافتهدر این مقاله رویکرد انت

 آن به شرح ذیل است:
رویکرد انتقادی در علم اجتماعی از آن جهت اهمیت دارد که در ارزیابی 

ها و ترسیم الگوی مطلوب زندگی اجتماعی و در نتیجه ارائه راه حل فرهنگ
 گشا باشد.توان راهاجتماعی برای رسیدن به آن زندگی می

گرایانه به معرفت، توانایی داوری ماعی به خاطر رویکرد تجربهعلم اجت
ارزشی را نداشته؛ از همین رو نه تنها خود را از آن بر کنار دانسته؛ بلکه به علم 

 محافظه کار تبدیل شده است.
فقدان  مکتب فرانفکورت هر چند این رویکرد را دنبال نموده؛ ولی بخاطر

های عرفی عملًا در دستیابی به آن هدف دادهمبانی معرفتی درست و تکیه بر 
 ناکام بوده است.

های اجتماعی خود را بر مبانی معرفتی وحیانی استوار ساخته المیزان اندیشه
های ملکی و ملکوتی، انسان شناسی فطری، اعتقاد است. تقسیم جهان به لایه

 به واقعیت نفس الامری و مصالح و مفاسد واقعی نمونه آن است. 
اساس این مبانی معرفتی، روش کسب معرفت اجتماعی، به شیوه تجربی بر 

گردد و عقل و وحی به عنوان منبع معرفتی به رسمیت شناخته محدود نمی
گردد. در همین راستا است شود و داوری ارزشی، امری غیر علمی تلقی نمیمی
 کند.المیزان در کنار توصیف و تبیین، رویکرد انتقادی را نیز حفظ می که

گیرد که نقد به جهان میالمیزان شیوه انتقادی خود را در سطوح مختلف پی



 

 

ان
میز

ي ال
ماع

جت
ر ا

سی
 تف

دي
تقا

د ان
کر

روی
ي 

وان
زخ

با
 

29 

گرایی مدرن و جامعه اسلامی نمونه آن است. ایشان در نقد جهان مدرن، حس
و  هاشناسد و سایر کجرویترین آن میو تکیه بر انگیزه و منافع مادی را مهم

 کند. معرفی میمحصول آن  ها در طول تاریخ غرب مدرن راجنایت
در رویکرد انتقادی المیزان، عقب ماندگی جهان اسلام و مفاسد اجتماعی 

فاصله گرفتن از دین و  حاکم بر فرهنگ عمومی جوامع اسلامی را باید در
  های وحیانی جستجو نمود.آموزه

این تفسیر تنها به انتقاد اکتفا نکرده است؛ بلکه راه حل سیر جامعه به سمت 
ب را نیز معرفی کرده است و این راه حل را در نظام ارزشی وضعیت مطلو

 کند.وحیانی شناسایی می
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